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  نظرِ فقه و قانون  اجرای علنی حدود از
  *اسماعيل آقابابائى بنى

  چكيده

ْ «ظاهر آيۀ شريفۀ  َ وَل ِ ي اجـرای بـودن  لـزوم علنى) 2: نـور(» نَ يشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفِةٌَ مِنَ المُْؤْمِن

بـا . حدیِ ديگر اخـتلاف هسـت جرائمبا اين حال، در تسری آن به . حد در جرم زناست

توان گفت  مجازات علنى، اصل عدم ولايت و نبود دليل كافى مىشدن  توجه به مضاعف

همچنـين در جـرم يادشـده، نظريـۀ اسـتحباب . زنا اختصـاص داردحد به شدن  علنى اجرا

علاوه بر ايـن، بـر فـرض وجـوب حضـور . تواند مبنای قانونگذاری قرار گيرد حضور مى

كند اكتفا كرد و اعلام عمـومى  مردم، لازم است به حداقل مقداری كه علن را محقق مى

  .فقهى ندارد مجازاتْ مبنایكردن  ای و رسانه

ّ اسلامىِ جديد برنى، قانون مجازات قانو نظرِ از ق، با ديدگاه منـع از اساس لزوم تفسير مضي

بسا بتوان گفت قانونگـذار از بـين آرای  و چه اجرای علنى حدود سازگاری بيشتری دارد

مخالف و موافق در اجرای حد، نظريۀ عدم جواز اجـرای علنـى حـدود را برگزيـده و بـا 

اجرای حد در مقررات سابق، در مقام بودن  نىمسكوت گذاشتن آن پس از تصريح بر عل

 .تقويت و پذيرش نظريۀ مخالف با اجرای علنى حدود بوده است

  ها هكليدواژ

 ّ   .ق، حقوق متهماجرای حد، مجازات مضاعف، كيفرهای شرعى، تفسير مضي
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  مقدمه

پس از انقلاب اسلامى، قوانين كيفری دچار تحـول اساسـى شـد و بسـياری از كيفرهـا و 

اجـرای آن، بـه مقـررات راه  ۀهای كيفری مقرر در شرع از جملـه حـدود و نحـو سياست

توان از قانون حدود و قصـاص و مقـررات آن  ين مقررات در اين زمينه مىاز نخست. يافت

اكم و حضـور شـاهد، حـاين قانون،  114 مادۀدر قانونگذار  .نام برد )1361شهريور  3مصوب (

حضـور يـا عـدم ديگـر، حـدی  جرائم ولى دررده بينى ك مردم را در مجازات رجم پيش

  .حضور مردم را مسكوت گذاشته بود

قانون مجازات اسـلامى بـا انـدكى  99 مادۀ ،1370در بازنگری قانون مذكور در سال 

همان عبارت قبلى را متن قانون قرار داد و همانند قانون قبل، در غير رجم، حضـور  ،تغيير

  . يا عدم حضور مردم را مسكوت گذاشت

بينـى مجـازات  رغم پيش ، بـه1392در بـازنگری قـانون مجـازات در سـال  ،در نهايت

از عدم امكان اجرای رجم سخن گفت و با اظهـار تمايـل بـه حـذف  225 رجم، در مادۀ

م در اجرای آن را مسكوت نهاد؛ كيفر رجم از قوانين كيفری، حضور يا عدم حضور مرد

  . گفت از حضور مردم سخن مى كه قبلاً  درحالى

ای كـه در اجـرای  ی و مباحـث فقهـىقانونگـذارطـى چنـد دوره  قانونگذاررويكرد 

  :سازد شرح زير مطرح مى هايى را به پرسشحدود مطرح است، 

 ديگـر لحاظ فقهى به حد زنا اختصاص دارد يا در حدود آيا اجرای علنى حد به. الف

  نيز اجرای حد علنى ممكن است؟

  كند؟ اجرای حد همراهى مىبودن  وم علنىا لزتا چه حد ب آيات و روايات .ب

  حد چيست؟بودن  معيار تحقق علنى .ج

 حـدودِ  در اجرای حد در رجم و مسـكوت نهـادن آنبودن  با توجه به حذف علنى .د

م جـواز اجـرای علنـى حـد معنای عـد ، آيا رويكرد مذكور به1392ديگر در سال 

  كان اجرای علنى حد منع قانونى ندارد؟است يا كما

بـا توجـه  ته است، ولىصورت گرف سه پرسش نخست كنون مباحث كافى راجع بهتا
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كوشـد ضـمن  ايـن نوشـته مى .چنـان جـای بحـث داردهماخيـر  ، پرسـشبه تغيير قـانون

ز تكـرار مباحـث، ميـزان تطبيـق نظريـۀ موجـود و پرهيـز ا گيری از سوابق پژوهشـى بهره

ه تصـويب آن را با توجـه بـ 1392 حدود با قانون مجازات اسلامى مصوببودن  علنىغير

گـذار اسـت، ى كه حاكى از تغييـر رويكـرد قانونگذاری و تغييراتپس از چند دوره قانون

  .مطرح كند ، مباحث جديدی در اين بارهبررسى و در حد امكان

آيـد،  شمار مـى اجرای مجازات، كيفر مضاعف بهبودن  كه علنىاجرسد ازآن نظر مى به

تهم تفسـير و عـدم جـواز قـانونى اجـرای علنـى حـدود را مطـابق بـا نفع م قانون را بايد به

مخـالف از بين آرای  قانونگذارتوان گفت  به بيان ديگر، مى. شمار آورد رويكرد قانون به

عدم جواز اجرای علنى حدود را برگزيـده و بـا مسـكوت  و موافق در اجرای حد، نظريۀ

در مقام تقويت و ر مقررات سابق، اجرای حد دبودن  گذاشتن آن پس از تصريح بر علنى

 .مخالف با اجرای علنى حدود بوده است پذيرش نظريۀ
فقهـى  نظرِ اجرای حد را ازبودن  علنى مستندات ده، نخستبرای بررسى ديدگاه يادش

بـودن  گاه ميزان اعتبار مستندات يادشده و سـپس اختيـاری يـا الزامىآن. كنيم گزارش مى

بـودن  در ادامـه پـس از بيـان معيـار تحقـق علنى .كنيم مـى حفقه مطر نظرِ سازی را از علنى

شده در تفسير قانون، برخى قواعـد حـاكم  گيری از مطالب مطرح ضمن بهرهاجرای حد، 

  . دهيم و برداشت خود از قانون مجازات اسلامى را ارائه مىكنيم  مىبر قوانين را بررسى 

  .دبوخواهد بخش پايانى مقاله در گيری  بندی و نتيجه جمع

  مستندات اجرای علنى حدود .1

و اجمـاع  سـنت ،مختلفى اعم از قرآن به ادلۀاجرای حدود بودن  برای لزوم يا جواز علنى

  :استناد شده است

  قرآن. 1-1

انِ (يكى از ادلۀ قرآنى، آيۀ شريفۀ  انِ يَ الز وَاحِـدٍ مِنهُْمَـا مِائـَةَ جَلْـدَةٍ كـُفَاجْلِـدُوا  ىةُ وَالز ل ...

مجـازات بودن  اين آيه در جرم زنا علنى. است )2: نور( )نَ يهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُْؤْمِنِ شْ يَ وَلْ 
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  :اند در تبيين نحوۀ سرايت اين آيۀ شريفه به حدودِ ديگر آورده. را مطرح كرده است

   .الف

از احكـام  بسـياری  كـه  اسـت  اصولاً مشى فقها و روش متون فقهى بر ايـن بـوده

ابـواب ديگـر متعـرض آن   و در  قط در حد زنـا بحـث كـردهك حدود را فمشتر

  زمان  در حد، ضغث، ارتكاب جرم مستوجب حد اند؛ مثل تأخير در اجرای نشده

  در  يا مكان مقدس، عدم اجرای حد در سرزمين دشمن، عدم كفالت و شـفاعت

  ا نفى خصوصيتب ،به عبارت ديگر. است  بالا  نظر  حد و غير آن كه اين امر مؤيد

  .)101ص: 1381فتحى، (دهند  حد زنا اين حكم را به ساير ابواب حد تسری مى  از

  : اند آوردهيادشده اين نكته را  حتى برخى در تبيين آيۀ

بحـث آن را در   فقهـا  امـا  در همين آيه هم، حد در مورد زنای غيرمحصنه اسـت

ازدارنـدگى، مبـارزه بـا بجنبـۀ فقهـا تحـت عنـوان . ندا هزنای محصنه مطرح كرد

نـد و ا هاجرای حد را علنى بيـان كرد... و عمومى، اجرای عدالت  ، مصلحت فساد

  .)15ص: 1380كعبى، ( تكرار كنند كه در جای ديگر  نديدند  لازم  اين بحث را

حسينى،  حاجى(است بودن  ىعلن ،های حدی مثل صلب و تبعيد برخى مجازات لازمۀ. ب

اجرای تبعيد بـر اعـلام حـاكم مبنـى بـر  و فقيهان در نحوۀ )102ص: 1381؛ فتحـى، 77ص: 1394

: ك.بـرای نمونـه ر(انـد  كيـد كردهو معامله نكردن با فرد تبعيدی تأنشدن  مجلس غذا و هم هم

  .)592ص: ق1404صاحب جواهر، 

  درخواست مردم برای افزايش حد. 2-1

انَ كـَ«: آمده اسـت 6مگونگى اجرای حد توسط پيامبر اكردر روايتى در مقام بيان چ

 َ َ وَ  ،ضْرِبُ باِلنعَالِ ي ِ كُ دُ يزِ ي ارِبِ، ىَ لمَا أُت لمَْ  باِلش ُاسُ يـَثم َ زَلِ النـ  ىوَقـَفَ عَلـَ ىدُونَ حَتـيـزِ ي

 ِ ِ يثمََان ِ  كَ نَ، أَشَارَ بذَِل َ  7ى عَل كـه اين. ) 221ص: 28 ق، ج1409حـر عـاملى، (» بهَِـا ىَ عُمَرَ فرََضِ  ىعَل

حاكى  ،يافت تا به هشتاد ضربه شلاق رسيد ها افزايش مى تعداد شلاق ،ت مردمدرخواس به

كـه شـرب خمـر خصوصـيتى ازآنجا. از حضور مردم در اجرای حـد شـرب خمـر اسـت

  .را هم استظهار كرد ديگر موارد اجرای حد دربودن  ن علنىتوا ، مىندارد
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  و اصحاب ايشان با ديدن صحنۀ حد 7گريۀ حضرت امير. 3-1

قلى، در جرم لواط، شخصـى پـس از چهـار بـار اقـرار و درخواسـت اجـرای حـد، طبق ن

با ديدن اين صحنه  انش و اصحاب 7كند و حضرت امير سوزاندن با آتش را انتخاب مى

  .)162ص: 28ق، ج1409حر عاملى، (كنند  گريه مى

جـرای حـد را ا و اصـحاب در صـحنۀ 7حضرت گريۀ، ه روايتكنندگان ب استدلال

  . اند آوردهشمار  بهبودن  نىدليل بر عل

  روايت ميثم. 4-1

روايت، زنـى اقـرار بـه جـرم حـدی ن طبق اي. يكى ديگر از مستندات، روايت ميثم است

كـه پوشـش بـر  شـود درحـالى از مردم دعوت مـى 7درخواست حضرت امير به كرده و

  1.برای اجرای حد حاضر شوند ،صورت دارند و كسى قادر به شناخت ديگری نيست

  شرط ناشناس آمدن دعوت مردم به محل اجرای حد به. 5-1

كند و منادی از مـردم  ارتكاب زنا اقرار مى چهار بار بهكه در آن مردی  نيز هست روايتى

  2.خواهد كه پوشيده و ناشناس برای اجرای حد بيايند مى

                                                            
كنـد،  زنى چهار بار به جـرم حـدی اقـرار مى 7های حضرت امير رغم مخالفت پس از آنكه به ،طبق اين روايت. 1

هُ قـَدْ ثبَـَتَ لـَاللهُـم «: دنفرماي رو به آسمان كرده و مى 7حضرت ـ َ  كَ إِن ْ عَل ـي قـَدْ قلُـْتَ  كَ هَـا أَرْبـَعُ شَـهَادَاتٍ وَ إِن

 ِ ِ يمَا أَخْبرَْتهَُ مِنْ دِ يفِ  6كَ ي لنِبَ َ  كَ ن لَ حَدّاً مِنْ حُدُودِ ي دُ مَنْ عَط یا مُحَم  ِ ِ  ىفقَدَْ عَاندََن ِ  كَ وَ طَلبََ بذَِل ت ىمُضَاد  هُمالل

  ْ غَ  ىوَ إِن َ  كَ لٍ حُدُودَ رُ مُعَط ي ت وَ لاَ مُضَ  كَ وَ لاَ طَالبٍِ مُضَاد يبلَْ مُطِ  كَ امِ كَ عٍ لأِحَْ ي َ ِ  كَ عٌ ل آنگاه از  .»كَ ي وَ مُتبعٌِ سُنةَ نبَ

خطـاب بـه مـردم  قنبـر. بـرای اجـرای حـد فـرا بخوانـدشـدن  شرط ناشـناس حاضر د كه مردم را بهنخواه قنبر مى

َ «: گويد مى  ا أَ ي َ كُ إِن إِمَامَ  هَا الناسُ ي ِ  ىمْ خَارِجٌ بهَِذِهِ المَْرْأَةِ إِل هْرِ ل هَذَا الظ ُ  ي
َ يقِ ْ مَ عَل َ ي ُ فعََزَمَ عَل ْ هَا الحَْد إِنْ شَاءَ االلهّٰ رُ يمْ أَمِ كُ ي

 ِ َ يالمُْؤْمِن ُ كـُرُونَ وَ مَعَ ك نَ إِلا خَرَجْتمُْ وَ أَنتْمُْ مُتنَ َ مْ لاَ كُ مْ أَصْـحَاب ْ ي فُ مـِن ـ ىأَحَـدٌ إِلـَ مْ كُ تعََـر  ىتنَصَْـرِفوُا إِلـَ ىأَحَـدٍ حَت

 ِ ُ كُ مَناَزِل َ «: فرمايند پس از مهيا ساختن مقدمات اجرای حد با صوت بلند مى 7سپس حضرت .»مْ إِنْ شَاءَ االلهّٰ  ا أَ ي هَا ي

 َ َ تعََال َ  ىالناسُ إِن االلهّٰ َ  6عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمدٌ  6رَسُولهِِ  ىعَهِدَ إِل   ى إِل
ِ هُ لاَ ب ُ أَن  ي

َ يقِ ِ عَل ْ مُ الحَْد مَنْ اللهِّٰ انَ كـَهِ حَد فمََـنْ ي

 َ ِ عَل ْ اللهِّٰ َ ي ْ هِ حَد مِثلُْ مَا لهَُ عَل ُ هَا فلاََ ي  ي
َ يقِ ْ مُ عَل شيخ (ميان آمده است  روايت از انصراف مردم سخن به ۀدر ادام .»هَا الحَْد ي

  ).9ص :10 ج ،»ب«ق 1407طوسى، 

ِ «: چنين استمتن اين روايت . 2 ِ يأَمِ  ىَ أُت ِ يـنفَسِْـهِ بـِالفْجُُورِ فقَـَالَ أَمِ  ىبرَِجُـلٍ قـَدْ أَقـَر عَلـَ 7نَ يرُ المُْؤْمِن  7نَ يرُ المُْـؤْمِن

 َ َ يغدَاً مُتلَثَمِ  ى لأِصَْحَابهِِ اغدُْوا عَل ْ نَ فغَدََوْا عَل َ نَ فقَاَلَ مَنْ فعََلَ مِثلَْ مَا فعََلهَُ فلاََ يهِ مُتلَثَمِ ي ْ ي َ رْجُمْهُ وَ ل نصَْرِفْ قاَلَ فاَنصَْرَفَ ي

 ). 11ص :»ب«ق 1407طوسى، شيخ (» مِنهُْمْ  ىَ بعَضٌْ فرََجَمَهُ مَنْ بقَِ  ىَ بعَضُْهُمْ وَ بقَِ 
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  7نقل از امام صادق به حضور مردم در محل اجرای حد به 7دعوت عيسى .6-1

  : بر اجرای علنى حد دلالت دارد آمده است گری كه ظاهراً در روايت دي

ادِقُ  رَجُلاً  7قاَلَ الص إِن  َ َ ابنِْ مَرْ  ىسَ يعِ  ىجَاءَ إِل َ  :فقَاَلَ  7مَ ي ِ ي  ا رُوحَ االلهّٰ َ  ى إِن ْ زَن تُ ي

 ِ رْن أَنْ  7ىسَ ي، فأََمَرَ عِ ىفطََه ُ اسِ أَنْ لاَ  ىفِ  یناَدَ ي َ النـ رِ يـجَ لتِطَْهِ لا خَـرَ أَحَـدٌ إِ  ىبقْـَي

ا اجْتمََعَ الناسُ وَ صَ  فلاَُنٍ، َجُلُ فِ فلَم جُلُ لاَ  یناَدَ  رَةِ،يالحَْفِ  ىارَ الر الر َ ِ ي ن ىحُد  ِ مَـنْ اللهِّٰ

 كُ فاَنصَْرَفَ الناسُ  جَنبْهِِ حَد  ىفِ  َ هُمْ إِلا ل َ حْ ي حر عـاملى، (ثَ يالحَْدِ ...  8ىسَ يوَ عِ  ىي

 .)56ص: 28ق، ج1409

  7شده از امام صادق در روايت نقل» فقال للناس«وجود عبارت . 7-1

  : آمده است 7از امام صادق در نقلى

 ىإِلـَ ءَ بـِهِ  ىفجَـِ دُهُمَا وَ أُخِذَ الآْخَرُ،فهََرَبَ أَحَ  إِمَارَةِ عُمَرَ، ىعَ رَجُلٍ فِ وُجدَِ رَجُلٌ مَ 

قـَالَ  ذَا،كَ ذَا، وَ قاَلَ هَذَا اصْنعَْ كَ هَذَا اصْنعَْ  ذَا فقَاَلَ هَ  ىمَا ترََوْنَ فِ  عُمَرَ فقَاَلَ للِناسِ،

َ مَا تقَوُلُ فَ  َ دَ أَنْ قـَالَ ثـُم أَرَا رِبْ عُنقُهَُ فضََـرَبَ عُنقُـَهُ،قاَلَ اضْ  ا أَباَ الحَْسَنِ،ي  حْمِلـَهُ،ي

هُ قدَْ  فـَدَعَا  قـَالَ ادْعُ بحَِطَـبٍ، ىَ ءٍ بقَِـ ىْ شَ  ی قاَلَ أَ  ءٌ، ىْ منِْ حُدُودِهِ شَ  ىَ بقَِ  فقَاَلَ مَهْ إِن

ِ يرَ بهِِ أَمِ عُمَرُ بحَِطَبٍ فأََمَ    .)158ص: همان( فأَُحْرِقَ بهِِ  7نَ يرُ المُْؤْمنِ

اند كه مردم  برداشت كرده چنين» فقال للناس« ، از عبارتكنندگان به روايت استدلال

  . )91ص: 1384مقدم،  روحانى( ندا هدر محل اجرای حد حضور داشت

 روايـات و سـيرۀ شريفه، آيۀ توان به اين نكته دست يافت كه يادشده مى ادلۀاز جمع 

؛ اجرای حـدود حكايـت داردبودن  از علنى ،آيد دست مى ها به ای كه از برخى نقل عملى

ست و در مباحث بعـدی از آن سـخن خـواهيم هرچند در وجوب يا جواز آن اختلاف ه

  . گفت

  دلايل ممنوعيت اجرای علنى حد  .2

مخالفان و  توان در دو دستۀ نقد ادلۀ يل طرفداران ممنوعيت اجرای علنى حدود را مىدلا

  .دليل بر منع خلاصه كرد اقامۀ
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  نقد ادلۀ مخالفان. 1-2

 اين آيه فقط .، آيۀ شريفه استبه شرحى كه گذشت ،ترين دليل بر اجرای علنى حد مهم

به جرم مذكور در آيه بودن  لنىكه عدر اين. است حد را بيان كردهبودن  در جرم زنا علنى

بحث اعـلان بـه مـردم و «: اند آوردهحدود جاری است، برخى  دارد يا در همۀاختصاص 

رسـيده ای فقط در باب حد زنا مطرح است و در ساير حدود چنـين فرمـانى ن حضور عده

 :1384مقـدم،  روحانى( »خواهـد به ساير حـدود و تعزيـرات دليـل مى اين تعميم آنبنابر. است

همچنـين، در پاسـخ بـه دلايـل . )63ص: 1380نيـا،  قربان: نقل از ، بـه101ص: 1381فتحى، : ك.؛ ر93ص

: گفـت تـوان مى انـد، آورده ديگـر بـه حـدودبـودن  كه برای سـرايت علنى بخش پيشين،

ايـن  معنای تسـری همـۀ توانـد بـه از قواعد حاكم بر حدود در بحـث زنـا نمىكردن  بحث

به بيان ديگر، قواعـدی چـون عـدم  .باشدديگر  حدیِ  جرائمبه ن بود قواعد از جمله علنى

  كـه در كـلام ناقـد فـوق آمـده اسـت، از روايـاتى ديگری موارد تأخير در اجرای حد و

خلاف ؛ بـربـه جـرم خـاص تصـريح ندارنـد اند كه بر اختصاص آن قواعـد برگرفته شده

ديگر نيازمند دليـل  حدود مطرح شده و تسری دادن آن به كه تنها در جرم زنابودن  علنى

به جرم زنا نيز دليـل بـر شـيوۀ ايشـان و بودن  يان اختصاص علنىدر ب نهايتسامح فق .است

نيازمنـد  ديگر حدیِ  جرائم بهبودن  تسری دادن علنىبلكه  ،شود به تسری نمى شان عنايت

ن، اهـيدسـت نيايـد، تسـری دادن و اسـتناد آن بـه فق دليل است و تا زمانى كه اين دليل به

  .آيد شمار نمى مستند كافى به

زيـرا ماهيـت ايـن  ،آيـد شـمار نمى مجازات صلب و تبعيد هم دليل كافى به همچنين،

ديگـری هـای حـدی  مجازات شدنى نيست واجراای است كه در غير علن  به گونه جرائم

 دربسا بتـوان گفـت  چه 1.دو قياس گردد ، نبايد به آنكه قابليت اجرا در غير علن را دارند

 بـا سـنگ زدنِ  سنگ زدن مطـرح اسـت و عمـلاً  اثرِ برشدن  مجازات رجم نيز چون كشته

  .آن استبودن  شود، اقتضای رجم نيز علنى آورده نمىيك يا دو نفر اين هدف بر

                                                            
صليب كشيدن هم برخى معتقدند دليلـى بـر حضـور مـردم حـين اجـرا نـداريم  اين در حالى است كه حتى در به. 1

  ).39ص: 1393اشكوری و دارابى، حسينى (
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فتحـى، (  »اجرای علنى مجازات به حـد زنـا اختصـاص نـدارد«اين سخن كه  ،رو از اين

دليل كـافى  ديگر حدیِ  جرائم دربودن  ه بر علنىتا زمانى كنقد است و  قابل )102ص: 1381

شْـهَدْ عَـذَابهَُمَا يَ وَلْ ( اسـتناد آيـۀ شـريفۀ خن صواب آن است كه اجرای علنى بهنباشد، س

  . اختصاص به زنا دارد )2: نور( )نَ يطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ 

سـاير ، در پاسـخ بـه به شرح بالا اختصاص اجرای علنى حد به زناشدن  پس از روشن

  :گفتنى است اند آوردهمستنداتى كه برای اجرای علنى حد 

بر تعداد تازيانه در شرب خمـر دلالـت دارد و  از روايات موردِاستناد، روايت نخست

. اجرای حـد نيسـت معنای حضور آنان در صحنۀ درخواست مردم برای افزودن تازيانه به

آوری و بيان ميزان حد در در مقام ياد 7نيز ذيل روايت حاكى از آن است كه حضرت

  .جرم شرب خمر بوده است نه در مقام بيان اجرای علنى حد شرب خمر

شـدن  روايت از گريه ملائـك و بخشيده در ادامۀ: توان گفت مىراجع به روايت دوم 

ميان آمده و حدی اجرا نشده است تا روايـت بـر اجـرای علنـى  سبب توبه سخن به فرد به

  1.حد دلالت كند

روسـت كـه  هـارم و پـنجم بـا ايـن اشـكال روبهاستناد به روايات سـوم و چ همچنين،

 حـدیِ  جـرائم اند و دليـل بـر تسـری بـه ات بالا در اجرای حد زنا وارد شده، رواينخست

اصـرار  :توان گفـت مى ،اند كه برخى يادآوری كرده روند و دوم، چنان شمار نمى ديگر به

ى همچـون گنـاه مرتكـب جـرم حـدی بـر كه اگر كسى گناهو اينشدن  بر پوشيده حاضر

به مـردم بـوده  7حاكى از تنبه دادن حضرت ، از سنگ زدن خودداری كندگردن دارد

  .)281ص: ق1422مؤمن قمى، : ك.ر(حضور مردم باشد  كه هدفْ است نه اين

كـه افـرادی كـه حـدی بـر زش به مـردم و اينآمو ه بيان ديگر، در اين روايات، جنبۀب

بـودن  بـر علنىايـن روايـات تاق اجرای حـد باشـند، معيـار اسـت و گردن دارند نبايد مش

  .اجرای حد دلالتى ندارند

                                                            
ِ يفقَاَلَ لهَُ أَمِ ... «. 1 َ قمُْ  7نَ يرُ المُْؤْمِن ْ  ،ا هَذَاي ْ كَ فقَدَْ أَب ِ ي ِ كَ تَ مَلاَئ مَاءِ وَ مَلاَئ ةَ الأْرَْضِ كَ ةَ الس،  َ َ قدَْ تاَبَ عَل ْ فإَِن االلهّٰ فقَـُمْ  ،كَ ي

ْ وَ لاَ تعَُاوِدَن شَ  ا فعََلتَْ ي م
  ).162ص: 28ق، ج1409عاملى،  حر(» ئاً مِ
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ر مَـعُ  وۀ، شـينخسـت: بايد گفـت راجع به مستند قرار گرفتن روايت ششم ،در نهايت

 ملاحظۀ نه برای ه استكرد مردم را جمع مى ،خواهى در مورد حدنظر كه برای بودهاين 

چ قرينه و دليلى بر دعوت از مردم برای اجرای حد ديده هي ،در روايت حد؛ دوم، اجرای

كـه در  ـ چنـان در امـور كيفـریادشده، پوشى از دو ايراد ي شود؛ سوم، برفرض چشم نمى

مهم كـافى  استناد به يك روايت برای استنباط حكم شرعىِ  ـ جای خود بحث شده است

  .ستني

بـه كردن  هكراهـت نگـابرخـى روايـات از  1گذشته از عدم دلالت روايـات يادشـده،

ناظران بر اجرای حد را  7طبق نقلى، زمانى كه حضرت امير .اجرای حد حكايت دارند

جَـالِ كُ  ىإِلا فِ  یقاَلَ لاَ مَرْحَباً بوُِجُوهٍ لاَ ترَُ «: دنفرماي مى ،دنبين مى سُوءٍ؛ هَؤُلاَءِ فضُُـولُ الر ل

 ىأَمطِْهُمْ عَن  َ   .)45ص: 28ق، ج1409حر عاملى، (» ا قنَبْرَُ ي

  منع دليل بر اقامۀ. 2-2

ای كـه حكايـت از  جرای علنى حـدود و اسـتناد بـه ادلـهعلاوه بر نقد مستندات موافقان ا

ای نظير وهن  ادلۀ عقلىحد دارد، مخالفان اجرای علنى حدود به بودن  علنىبودن  ناصواب

انـد كـه در  هها استناد كرد مجازاتبودن  دين، مجازات مضاعف بر مجرم و اصل شخصى

؛ فلاح و چالى 91-70ص: 1394حسينى،  حاجى: ك.برای نمونه ر(تفصيل بحث شده است  جای خود به

  .)264-251ص: 1386بابلى، 

، بر استناد بـه برخـى از روايـات بـالا لزوم اجرای علنى حدود علاوه طرفدارانبرخى 

بيند، اصل آن اسـت  مىااللهّٰ جامعه زيان  چون در حقوقاند كه  اين نكته را هم اضافه كرده

  .)75ص: 1394حسينى،  حاجى( كه حكم بايد آشكارا اجرا شود

دليـل بـر لـزوم اجـرای علنـى  جـرمْ نبودن  النـاس حـق، اگـر رسد كه نخست نظر مى به

                                                            
همچنين، . طرح است ، روايات ديگری نيز برای استنباط علنى بودن اجرای حدود قابلذكرشده علاوه بر روايات. 1

: 1393اشـكوری و دارابـى، حسـينى : ك.ر ،بيشـتر ۀبرای مطالع(ند داراشكال سندی  ذكرشدهروايات از برخى 

 ).39-32ص
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حـال آنكـه كسـى  ؛شمار آيد، در تعزيرات هم بايد به همين سخن پايبند بـود مجازات به

مجازات مضاعف اسـت، نيـاز بـه دليـل  كيفرْ دن ش علنىازآنجاكه ، دوم. بدان قائل نيست

عـلاوه بـر ايـن،  .مگر دليل بر خلاف بيابيم ،باشدبودن  كه اصل بر امكان علنى؛ نه ايندارد

مجازات نيـابيم، بودن  كان علنىكه تا دليل كافى بر ام استآن  اصل عدم ولايتْ  اقتضای

: ك.بـرای مطالعـه بيشـتر، ر(ود مشروع نخواهـد بـ سازی مجازاتْ  مقتضای نبود ولايت، علنى به

  .)27ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، 

جز در جرم زنا كافى  اجرای حد، بهبودن  توان گفت، مستندات علنى بر اين اساس مى

كه اشاره شد، در سـيرۀ  چنان 1.اجرای حد ترجيح داردبودن  علنىو نظريۀ لزوم غير نيست

مـوردی را يافـت  تـوان مىشده نيز ن كه در روايات يادشده منعكس :عملى معصومان

  . كه از امكان يا لزوم سرايت اجرای علنى حد به غير زنا حكايت كند

گويا بر همين اساس است كه طرفداران سـرايت اجـرا بـه دلايلـى جـز سـيره و روايـت 

ر جمع من فقهاءنـا أنـّه إذا كقد ذ«: مثلاً در يكى از عبارات فقهى آمده است. اند استناد كرده

ه مـن الإعتبـار و يشعر الناس بالحضور، لما فيله أن  ىنبغيأو رجمه،  ىضرب الزان ىد الوالأرا

 .)588ص: 1ق، ج1427موسوی اردبيلى، (» مة الحدودكه حيما تقتضكح، يالإنزجار من فعل القب
آيـد كـه  نخست اينكه، از ظاهر عبارت بر مى: مل استتأ دو نكته قابل در عبارت بالا

گفـت ايـن نظـر  تـوان مىانـد و در نتيجـه  اجرای علنى را مطـرح كرده نهايتعدادی از فق

به شـرحى ـ ناظر به جرم زناست كه البته دليل كافى  ؛ دوم، عبارت بالامخالفانى هم دارد

 امكـان سـرايت دادن ايـن حكـم بـهآن داريـم و اخـتلاف در بودن  بر علنىـ كه گذشت 

. كند براساس حكمت حدود مطرح مى رافقيه يادشده، امكان سرايت  .ديگر است حدود

شـمار  ، دليـل كـافى بـرای سـرايت بـهخلاف علـتروشن است كـه حكمـت حكـم، بـر

  .رود نمى

جـرائم را ثير اجرای علنى حد بر كاهش اند تأ ای كوشيده به همين دليل است كه عده

                                                            
بـرای مطالعـه در اجـرای علنـى  .آرای فقهـى اسـتبرمبنای حكم اولى و برداشت از روايـات و  ،آنچه گفته شد. 1

  .بعد به 39ص: 1393اشكوری و دارابى، حسينى : ك.ر ،حكم ثانوی حدود ازنظرِ 
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برخـى  و )1380كعبى و الهام و مقتدايى، : ك.ر( مطرح سازند ،گذرد براساس آنچه در جامعه مى

 ،ييـد سـخن خـودو در تأ )137ص: تا مقيمى حاجى، بى(را شرط بازدارندگى دانسته بودن  علنى

واسـطۀ اجـرای علنـى حـد اسـتناد  جـرائم بهبه تصريح برخى مقامات قضايى بـر كـاهش 

  .)142ص :همان( اند كرده

و ســرايت دادن آن بــه همــۀ حــدود بــودن  علنىكيــد بــر تــوان گفــت تأ مىدر مقابــل 

، نخست: ای حكمت و تلاش در ارائۀ شواهد عينى در جامعه چنين اشكالاتى دارداقتض به

، كـه اشـاره شـد و استناد به حكمت برخلاف علت، چنانقبول است  قابل فاقد دليل فقهىِ 

ر مثبـت ثيجـرائم و تـأگونه كه برخى بر كـاهش  ان، هم؛ دومآيد شمار نمى دليل كافى به

ا ند، كسانى هم مخالفت كرده و اجرای علنى حد ركيد داراجرای علنى حد در جامعه تأ

هـا و  دليـل مخالفت به بيان ديگـر، بـه. اند از موجبات تنفر از دين در جامعۀ جهانى دانسته

 تـوان مىمستند كافى از آيات و روايـات، ن با اجرای علنى حدود و بدون ارائۀ ها موافقت

  .مثبت آن سخن گفتيقين از پيامدهای و كرد و با قطع دفاعبودن  از علنى

كه  دهد نشان مى مخالف و موافق در اين باره به آرای فقهى رو، مراجعۀ دوباره از اين

نظر  راجـح بـهبودن  دليل موافـق احتيـاط ، نظر مخالف بـا اجـرای علنـى حـد بـهدر نهايت

 را مطـرحبـودن  كيفيـت و معيـار تحقـق علنى ، نخستدر ادامه ،بر همين اساس .رسد مى

  . گيريم با توجه به مقررات پى مى يادشده را س نظريۀكنيم؛ سپ مى

  حدبودن  كيفيت و معيار علنى. 3

بـودن  دات علنىدارد و مستناختصاص به جرم زنا  حدبودن  پس از آنكه روشن شد علنى

حدود كافى نيست، دو مطلب ديگـر نيـز در اجـرای علنـى  حدود برای توسعۀ آن به همۀ

اجـرای علنـى و بودن  يكى مسـتحب يـا واجـب: داردهای حدی كاربرد اساسى  مجازات

  .افراد لازم برای علنى بودن ديگری حداقلْ 

ر اسـتحباب بـ نهـايامـری لازم اسـت يـا مسـتحب، برخـى فقبودن  كه علنىدربارۀ اين

؛ 8ص: 8 ق، ج1387؛ همـو، 374ص: 5 ، ج»الـف«ق 1407شيخ طوسـى، (اند  ای تصريح كرده حضور عده

فاضل هنـدی، : مانند( اند كردهاستفاده » ينبغى«برخى نيز از عبارت  .)235ص: ق1422فاضل لنكرانى، 
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هم با وجـوب سـازگار اسـت و هـم بـا اسـتحباب  ،اعتقاد برخى كه به )456ص: 10 ق، ج1416

: ماننـد(انـد  تعدادی حضور مردم را واجـب دانسـته همچنين،. )169ص: 9 ق، ج1413علامه حلى، (

؛ خــوئى، 428ص: 1 ق، ج1412؛ گلپايگــانى، 149ص: ق1417؛ تبريــزی، 453ص: 3 ق، ج1410ادريــس حلــى،  ابن

 يك از ادلـۀ برخى هم معتقدند لزوم يا استحباب حضور مردم از هيچ .)269ص: 41ق، ج1422

  .)39ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، (آيد  دست نمى ى بهشرع

ْ وَ « واژۀ ن در اين بارههايمستند فق َ ل دليل ظهـور امـر در  ت كه بهاسشريفه  آيۀدر » شْهَدْ ي

حضـور بـودن  توجه بـه مكروه اين در حالى است كه با 1.اند وجوب، آن را واجب دانسته

ای از آن  اشـاره شـده و نمونـهكه در برخى روايات بـدان (اجرای علنى حدود  در صحنۀ

ر توان گفـت آيـه د شرط اجرای حد نيست، مى كه حضور افرادْ دليل آن و نيز به) گذشت

در اين حد كه معلوم شود حدی جاری شده است، آيـه  .تعيين تكليف الزامى نيستمقام 

اجـرای كـردن  ای بر اعلام و حضور همگانى و رسـانه در مقام امر به حضور است و دليل

تواند ناظر به رفع منع از حضور يا استحباب حضور باشد  رو، آيه مى از اين 2.شود نمى حد

  3.آيد دست نمى ن بهتكليف به وجوب از آ و الزاماً 

، )كـه در جـای خـود بحـث شـده اسـت چنـان( ر هم امر را ناظر به وجوب بـدانيماگ

توانـد فتـوايى را بـرای قـانون  در مقام تقنين ملزم به تبعيـت از آن نيسـت و مى قانونگذار

  .مدی بيشتری داردآبرگزيند كه كار

معنـا  چنـد نفـرور است كه علن بـا حضـ اين پرسش توجه ديگر پرداختن به نكتۀ قابل

  : نويسد مى محقق حلى در پاسخ به اين پرسش كند؟ پيدا مى

                                                            
حسـينى (انـد  منـان دانسـتهؤمعنای منع از حضور غيرم منان را قيد احترازی و بهؤدر اينجا نيز برخى امر به حضور م. 1

  ).342ص :2ج ق،1419، ضل مقدادفانقل از  به ،28ص: 1393اشكوری و دارابى، 

حسينى (شمار آيد  منان در آيه، مانعى برای امكان اجرای حد در انظار عموم بهؤاند قيد م حتى برخى احتمال داده. 2

 ).32ص: 1393اشكوری و دارابى، 
 سـتا استحباب حضور شاهدان را از روايات برداشت كرده الشـیعه  وسائلگويا بر همين اساس است كه صاحب  .3

هُ «و بابى را تحت عنوان  ُ باَبُ أَن ُ سْتحََب أَنْ ي  ي هُودُ الحُْدُودَ  ىوَل ق،1409عـاملى،  حـر(دهد  بدان اختصاص مى»  الش 

  ).58ص :28ج
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و قال قوم اثنان، و هـو . و ابن عباس 7عن الباقر یفقال قوم واحدة، و هو المرو

ره و يتفسـ ىف ىره الطبرسكثلاثة، ذ: ريو قال بعض أهل التفس. رمةكعن ع یالمرو

 كر ذلكعشرة، ذ: ;خنايقال ش و ىعن الشافع كىأربعة، و هو المح: قال آخرون

  .)301-300ص: 3ق، ج1412محقق حلى، ( یالخلاف و به قال الحسن البصر ىف

بـرای (تفصيل ذكر شده اسـت  ز اقوال در جای خود بهيك ای هرها كه استدلالازآنجا

، بـه چنـد )بعـد به 353ص: 41 ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 456ص: 10 ق، ج1416فاضل هنـدی، : ك.نمونه ر

  :كنيم مى ه بسندهنمون

ن أ... «: انـد گفتـه ،شـود ق مىمحقـ »طائفه«كه با حضور يك نفر هم در استدلال بر اين

أقـل حقائقـه لأصـل البـراءة مـن  ىحمل علـينما إ أقل الطائفة واحد و الأمر إذا ورد مطلقاً 

جعـه اين در حالى است كه برخى ديگر با نقد مرا. )482ص: 4ق، ج1387فخـرالمحققين، (» الزائد

و مـن «: انـد عـرف دانسـته و براسـاس آن نوشـته به لغت و اصول عمليه، معيار را برداشتِ 

الواحد بل لا أقـلّ مـن الثلاثـة و  ىلا تستعمل ف ىن الطائفة بحسب المتفاهم العرفالمعلوم أ

. )429ص: 1ق، ج1412گلپايگـانى، (» كل صارف عـن ذلـيالأذهان لو لا دل ىز فكهذا هو المرت

تعداد لازم  اند در ادبيات فقهى و قرآنى كوشيده» طائفه« براساس كاربرد واژۀنيز  گروهى

؛ همچنين بـرای اطـلاع از 88ص: 1384مقدم،  روحانى: ك.برای مطالعه، ر(برای تحقق طائفه را بيان كنند 

برخـى نيـز طائفـه و حضـور  .)به بعد 28ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، : ك. های ديگر، ر استدلال

  : اند آوردهنان در آيه را به حضور چند شاهد تعبير كرده و ممؤ

قضـيه ايـن اسـت . گويـد عقيده دارم كه اين آيه در اصل، مطلب ديگری مى  من

عـام و بنـابراين، بحـث ملأ. م شهادت دهنـدشود و چند نفری ه  كه اين كار اجرا

، از يـك دت است كه در واقعله شهانيست، بلكه مسئ... و  ارعاب  حالتو   عبرت

ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار ديگر   كه  نفع متهم است؛ برای اين جهت به

  .)23ص: 1380محقق داماد، (  بر او حد بزنند

اجرای علنـى حـد، بايـد بـه حـداقل افـراد بودن  لازم فرضِ ين است كه برديگر ا نكتۀ

تضای احتيـاط بـرای اكتفا كرد يا احتياط در دعوت و حضور افراد بيشتر است؟ برخى مق
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ايـن در  .)300ص: 3 ق، ج1412محقـق حلـى، (اند  ت را در حضور تعداد بيشتر دانستهحصول برائ

 كيفـر خـودْ  مجـازاتْ شـدن  كه علنىزآنجاتوان گفت ا حالى است كه از طرف ديگر مى

ق لزوم علنى بودن، بايـد بـه كمتـرين مقـداری كـه علـن را محقـ فرضِ مضاعف است، بر

 ،تنهـا مطلـوب نيسـت حداكثری نه اعلام عمومى و حضورِ  ،در نتيجه .ا كردسازد اكتف مى

  .تواند با مانع فقهى هم همراه باشد مىـ  به شرحى كه گذشتـ بلكه 

  قانون و اجرای علنى حدود. 4

يكى از  .استدر حقوق كيفری  ناپذيرانكاراز اصول » جرم و مجازاتبودن  قانونى«اصل 

نظـر  بـه. نفع مـتهم اسـت وم تفسير مضيقّ يا تفسير قانون بهلز پذيرش اين قاعده، پيامدهای

وجـود دارد، بـا  1392نگارش قانون مجازات اسلامى سال  رسد با ابهامى كه در نحوۀ مى

مسـتقيم از اجـرای صـورت غير ايد ملتزم شد كه قـانون مـذكور بهتوجه به اصل يادشده ب

نـى حـد پـس از تصـويب قـانون عل به عبارت ديگر، اجرای .علنى حدود منع كرده است

  . با منع قانونى همراه است جديد

در مـادۀ  )1361شـهريور  3مصـوب (قانون حدود و قصـاص و مقـررات آن  توضيح اينكه،

گاه زنـای شخصـى هر«: كرد مىاز امكان اجرای علنى حدود سخن گفته بود و مقرر 114

اول حاكم شرع سـنگ  كه دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم

زننـد  زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ مى  زند بعداً ديگران و اگر مى

صـورت  در اين مقرره عبارت ديگـران و حضـور شـاهد بـه. »بعداً حاكم و سپس ديگران

 قانونگـذار در ،جـز زنـا بـه ،با ايـن حـال. اجرای حد زنا اشاره داشتبودن  ضمنى بر علنى

اجرای حدود راجع به حضور يا عدم حضور افراد سخنى  ۀدر مقام بيان نحو رديگ حدود

  .نگفته و آن را مسكوت نهاده بود

ـ  كـه اشـاره شـد ـ چنـانكه اين مقرره برگرفتـه از آرای فقهـى بـود و در فقـه ازآنجا

 ديگـر حدودبررسى كرده و آنگاه آن را به قواعد حاكم بر حدود را در باب زنا  نخست

رغم سـكوت  توانسـت بـه دهند، پذيرش امكان اجرای علنى حدود در زنـا مـى تسری مى
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رو، امكـان تفسـير  از ايـن .شـمار آيـد معنای پذيرش آن در اجرای همۀ حدود بـه قانون به

قـانون  167شـده در اصـل  قـه و بـا اسـتفاده از راهكـار ارائـهسكوت قانون با مراجعه به ف

  .فراهم بود 1اساسى

قانون مجازات اسـلامى بـا انـدكى  99 مادۀ ،1370كور در سال در بازنگری قانون مذ

  : متن قانون قرار داد و مقرر كردتغيير همان عبارت قبلى را 

ه دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابـت شـده باشـد كهرگاه زنای شخصى 

ديگـران، و اگـر زنـای او بـه  زنـد بعـداً  م شـرع سـنگ مىكهنگام رجم، اول حا

م و سـپس كحـا زننـد بعـداً  ابت شده باشد اول شـهود سـنگ مىشهادت شهود ث

  . ديگران

م و شهود برای زدن اولين سـنگ مـانع اجـرای كعدم حضور يا اقدام حا .تبصره

  . شود اجرا حد نيست و در هر صورت حد بايد

كـه  ىسخن گفته بود و به شرحبودن  اين ماده نيز در مجازات رجم از علنى ،در واقع

؛ هرچند در اين قـانون نيـز وجود داشت ديگر حدودِ  ری اين نظريه به، امكان تسگذشت

به بيان ديگـر، بـا  .ميان نيامده بود ز حضور مردم در اجرای حد سخنى بها ديگر حدودِ  در

لكـه لـزوم اجـرای تنها منع قانونى نداشت، ب ده، اجرای علنى حدود نهتصويب قانون يادش

  .تر بود نگعلنى با ظاهر مادۀ قانونى يادشده هماه

 قانون سابق دستخوش تغييـر ،1392در بازنگری اخير قانون مجازات اسلامى در سال 

يك از حـدود سـخنى  اجرای حدود در هيچبودن  اساسى شد و راجع به علنى يا غيرعلنى

  .سكوت اختيار كرد قانونگذار رغم وجود قانون سابق، عملاً  نوعى به ميان نيامد و به به

ن كـه مبنـای نگـارش قـانوــ  تحریـر الوسـیلهگـر آن اسـت كـه در توجه دي نكتۀ قابل

م إذا كللحا ىنبغي«: است بحث آمدهاست ـ در مسئلۀ موردِ  1392مجازات اسلامى تا سال 

                                                            
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابـد بـا «: دكن اين اصل مقرر مى. 1

سـكوت يـا نقـص يـا  ۀتواند به بهان ر اسلامى يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمىاستناد به منابع معتب

 .»اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
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أمرهم بـالخروج يـأن  ىنبغـيحضـوره، بـل  ىجتمعوا عليعلم الناس ليأراد إجراء الحد أن 

: 2تـا، ج امام خمينـى، بى(» ...ثركة أو أن ثلاثيلحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمن

  .)467و  466ص

حضـور را از بـاب احتيـاط  1كـه حضـرت امـامتوان گفت ازآنجا مى ،بر اين اساس

داند، در قوانين سابق هم الزامى بـر اجـرای علنـى حـد  كند و آن را الزامى نمى مطرح مى

طريـق اولـى  بـه حـد حـذف شـده،بـودن  نبود و در قانون فعلى كه عبارت ظاهر در علنى

 بر عدم اجرای علنى حد منطبق اسـت و اجـرای علنـى حـدْ  قانونگذارتوان گفت نظر  مى

  .ظاهر قانون منافات دارد كم با دست

تصـريح در قـانون سـابق بـر اجـرای علنـى حـد  قانونگذاركه به بيان ديگر، پس از آن

 ،ر ايـن صـورتد .دارد ايـن تصـريح را در مقـررات اخيـر بـر مـى ،، با عنايتاست داشته

بيانى است بر عدم جواز و ديدگاه عدم جواز اجرای علنى حد بـا  ،سكوت قانون در واقع

  . قانون فعلى هماهنگى و سازگاری بيشتری دارد

  گيری بندی و نتيجه جمع

اجرای حدود، بـا توجـه بـه نبـود دليـل بودن  علنى سترۀرغم اختلاف آرای فقهى در گ به

اختصـاص  ، نظـر راجـحْ جـرائم ديگـر ای حـد از زنـا بـهاجـربـودن  لنىكافى بر تسری ع

اسـت  )2: نور( )نَ يشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَ وَلْ ( شريفۀ حد به مصداق آيۀبودن  علنى

ارائه شده، دلالت كافى بر اين تسـری  در اين باره ای كه از روايات و اصول عمليه و ادله

  .ندارند

ای بـرای نظـر خـود  امری واجب است يا مستحب، هر گروه ادلـه بودن كه علنىدر اين

شـرع و  نظـرِ اعـلام عمـومى ازنبـودن  ه بـه مطلوبرسـد بـا توجـ نظر مى به. اند كردهاقامه 

جـواز يـا  در نهايت از آيـه اجرای حد طبق برخى روايات، كراهت حضور برای مشاهدۀ

  .ب حمل كردشود و نبايد امر در آيه را به وجو استحباب استفاده مى

 نظـرِ تواند در نهايت از لزوم اكتفا بر حداقل افرادی است كه مى توجه ديگر نكتۀ قابل

 و دعوت از عمـوم مـردم بـرای مشـاهدۀكردن  ای رسانه. شمار آيد ، مصداق علن بهعرف
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دليـل  ، بلكـه بـهتنها مطلوب شرع نيست فيلم اجرای حد و امثال آن نه اجرای حد و پخش

تواند با منع  اعف بر مرتكب جرم و ناديده گرفتن آبروی مسلمان مىتحميل مجازات مض

  .شرعى همراه باشد

وجود اصـرار بــر حضـور مــردم در گذشـته از بحــث فقهـى، ازآنجاكــه قانونگـذار بــا

رده اسـت، از سـكوت بعـد از بيـان ك وتسك قانون دربارۀ آن مقررات قبل، در بازنگری

توان چنـين  نفع متهم مى و لزوم تفسير قوانين به و مجازاتجرم بودن  اصل قانونى اضافۀ به

است و با  قانونگذارخلاف نظر حال حاضر اجرای علنى كيفر حد بر برداشت كرد كه در

مراجعـه  توان آن را از مصاديق سكوت و قابـل سكوت فعلى، نمىشدن  تلقى توجه به بيانْ 

  .شمار آورد قانون اساسى به 167ه استناد اصل به شرع ب
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